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داستان جنایى

تیمسار از سرگرد گزارش دومین جنایت و احتمالاتش 
را خواسته بود که کارآگاه پس از رسیدن به اتاقش، شروع 
به نوشتن کرد. او مطمئن بود با قاتلی سریالی روبه روست 
که اگر او را دستگیر نکند به زودي سومین زن هم قربانی 
می شود. گزارش شش صفحه اي خود را به دفتر تیمسار 
داد و دوباره به اتاقش برگشــت. زن میانســالی مقابل در 
اتاق ایســتاده بود. ترس و اضطراب در چهره اش موج 
می زد. بدون توجه به آن زن وارد اتاق شد. زن میانسال 
به دنبالش راه افتاد و قبل از این که کارآگاه حرفی بزند، 
گفت: جناب سرگرد به دادم برسید. دخترم از دیروز گم 
شــده. هیچ خبري ازش نیســت. همه جا را گشــتم، اما 
انــگار آب شــده رفته داخــل زمین. امروز صبح دنبالش 
می گشــتم که گفتند جنازه یک دختر دیشــب پیدا شده. 
رفتم ژاندارمري که گفتند برو آگاهی. اینجا هم پرســان 

پرسان به شما رسیدم. 
عکسی از دخترت داري؟

اینجا ندارم. این قدر آشــفته شــدم که یادم نبود باید 
عکس بیاورم. 

 توضیح بده دخترت چه شکلی بود؟ دیروز 
چرا از خانه بیرون رفت و. . . 

زن حتى  اجازه نداد کارآگاه به ســؤال هایش ادامه 
دهد،  وسط حرفش پرید و گفت: شیرین 25 سالش است 
و کت و دامن به تن داشت. یک سال قبل ازدواج کرد اما 
شوهرش دست بزن داشت به همین دلیل مهریه اش را 
بخشــید و جدا شــد. در مغازه اي فروشنده است. صبح ها 
ساعت 8 مى رود  و عصر ساعت 5 برمی گردد. اگر هم 
بعــد از کار قــرار بــود جایی بــرود، صبح خبر می داد که 

نگرانش نشوم. 
دیروز سرکار رفته؟

بله. تا پنج هم آنجا بوده. 
با کسی اختلاف نداشت؟

نه، دختر آرام و مهربانی است. آزارش به کسی نمی رسد. 
کارآگاه اظهارات این زن را در برگه تحقیق نوشت و 
بارانی اش را برداشــت و از او خواســت تا پزشکی قانونی 

همراهش بیاید که جسد را ببیند. 
وقتی وارد سالن تشریح شدند، دکتر در حال معاینه 
جسد مقتول بود. کارآگاه از زن میانسال خواست صورت 
مقتول را ببیند که او با دیدن پیکر بی جان دخترش روي 

سکوي تشریح از حال رفت. 
بــا شناســایی هویت مقتــول یکــی از پازل هاي 
این جنایت پیدا شــد. کارآگاه زمان زیادي نداشــت و 
هــر لحظــه احتمــال گــزارش جنایتــی دیگــر بود. 
به همین خاطر وقتی حال مادر مقتول کمی بهتر شــد 
به تحقیق از او پرداخت. نقطه هاي مشــترك دو مقتول 

را باید پیدا و تحقیقات را روي آنها متمرکز می کرد. 
قبل از این که سؤالی بپرسد به زن میانسال تسلیت 
گفت و قول داد در صورت همکاري او خیلی زود قاتل 
دخترش را دســتگیر کند. بعد دفترچه یادداشــتش را باز 
کرد و پرسید دخترت این اواخر با مردي دوستی نداشت؟

«بعد از جدایی از همسرش از مردان متنفر شده بود. 
حتی چند خواستگار در این مدت کوتاه برایش پیدا شد 
کــه همــه را جواب کــرد. البته من حق می دادم، با هزار 
امید و آرزو به خانه بخت رفت و آخرش سیاه بخت شد.» 

 رفتــارش چطــور، در این چند روز عوض
نشده بود؟

نه. مثل همیشه بود. 
دوست صمیمی نداشت؟

قبل از ازدواج دوســت هاي زیادي داشــت اما بعد از 
جدایی همه را ترك کرد. 

سرگرد نشانی محل کار شیرین را گرفت و راهی آنجا 
شد. زن جوان در یکی از مغازه هاي لوازم تحریر معروف 
شهر کار می کرد. کارآگاه چرخی در فروشگاه زد و سراغ 
مدیر آنجا را گرفت. پیرمرد صاحب مغازه وقتی سرگرد 
خودش را معرفی کرد، یکه خورد. کارآگاه ســریع رفت 
ســراغ اصل موضوع و پرســید: اینجا دفتر ثبت ورود و 

خروج کارکنان وجود دارد؟

بله. ما خیلی منظم هستیم. 
 دیروز شــیرین چه زمانی از مغازه بیرون
رفت؟

برایش اتفاقی افتاده؟
چطور؟

آخه. دیروز یک ساعت مرخصی گرفت و زودتر رفت. 
خیلــی در کارش منظــم و دقیــق بود و کم پیش می آمد 
مرخصی بگیرد. امروز هم بدون این که خبر بدهد سرکار 
نیامده است. حالا هم شما در موردش سوال می کنید. 

حتمــا ماجراي کشــف جســد در میدان
راه آهن را شنیدید. 

بله همان که دیشب پیدا شده.
جسد متعلق به شیرین بوده است. او دومین زنی است 

که در عرض یک هفته به یک شیوه کشته می شود. 
خیلی متاســف شــدم. باورش سخت است. حالا من 

چه کمکی می توانم به شما بکنم؟
 ایــن اواخر مورد مشــکوك یا نکته اي از

شیرین ندید که باعث تعجبتان شود؟
نه مثل همیشه بود. 

نگفت چرا دیروز زودتر می رود؟
کمی ســر درد داشــت. مثل این که شــب قبل خوب 

نخوابیده بود. 
کسی دنبالش نیامد؟

نه. او همیشه با تاکسی می رفت.
 سروان بعد از تحقیق از پیرمرد به سمت اداره رفت. 
وقتی وارد اتاقش شــد، دو پرونده را مقابلش گذاشــت و 
شــروع به نوشــتن نکات مشترك دو مقتول کرد. هر دو 
آنها شوهر نداشتند و به نوعی از مردان زخم خورده بودند. 
پس قاتل نمى توانست از راه عشق و عاشقی وارد شده 
باشــد. شــاید هم قاتل از زنان تنها کینه داشــت و از آنها 
انتقام می گرفت. این که قبل از قتل به آنها تعرض شده 
یا نه نکته اي بود که پزشــک جنایی درباره دو مقتول 

اعــلام نکــرده بود. احتمال این که مجرمی جنســی در 
شهر پرسه بزند و زنان را قربانی نیت شیطانی خود کند 

هم وجود داشت. 
ســرقت، نکته دیگري بود که کارآگاه تا آن موقع به 
آن توجه نکرده بود. تصمیم گرفت فردا سراغ خانواده دو 
مقتول برود تا از آنها درباره سرقت تحقیق کند. همچنین 
باید به پزشکی قانونی می رفت تا درباره احتمال تعرض 

به زنان با دکتر صحبت کند. 
ســرگرد غــرق در افکارش بــود که با صداي رعد و 
برق به خودش آمد. مقابل پنجره رفت. ابرهاي ســیاه 
مثل لحافی مشــکی روي آســمان کشــیده شده بود.
 چند دقیقه بعد باران شــروع به باریدن گرفت. ناگهان 
فکري به ذهن سرگرد رسید. سریع راهی دفتر تیمسار 

شد. بعد از هماهنگی وارد شد. 
سرگرد چه خبر؟

قربان نیاز به کمک شما دارم. 
تیمسار که از این درخواست تعجب کرده بود، پرسید 

چه کمکی؟
باران شروع به باریدن کرده. . . 

 .خب
قاتل دو جنایت خود را در روزهاي بارانی انجام داده 
بود. احتمال این که امروز دوباره به خیابان بیاید تا شکار 
جدید داشته باشد، وجود دارد. می خواهم دستور بدهید، 
تمــام نیروهــاي آگاهی به خیابان ها بیایند و با دیدن هر 
ماشین مشکوکی آن را متوقف کنند و داخلش را بررسی 
کنند. هر ماشینی که داخلش طناب قهوه اي بود را توقیف 
کنند. اگر قاتل را نتوانیم دســتگیر کنیم، حداقل فضا را 

براي شکار جدیدش ناامن کرده ایم. 
تیمسار چند ثانیه به پیشنهاد    سر گرد فکر کرد و سپس 
دستور داد، مامورانی که در آگاهی هستند در خیابان هاي 
شهر گشت بزنند و با هر مورد مشکوکی برخورد کنند. 
ادامه دارد. . . 

قسمت هشتم    

محمد غمخوار

یک روز پاییزي ســال 1354، کارگران 
شهرداري هنگام باز کردن جوي آبی که 
گرفته بود، با جســد زنی در میان ملحفه 
در زیر پل روبه رو شــدند و موضوع را به 
ژاندارمري اطلاع دادند. سرگرد ترابی 
از کارآگاهــان با تجربــه پلیس آگاهی 
مسؤول رســیدگی به این پرونده شد. 
در تحقیقات مشخص شد، لاله پرستار 
بیمارســتان، قربانی این جنایت بوده 
اســت. تحقیقات نشــان داد، لاله بعد 
از فوت شــوهرش در خانــه ارثیه اي 
او زندگــی می کرد و ارتبــاط خوبی با 
خانواده اش داشت. با تحقیق از دوست 
صمیمی و همکار لاله، ردپاي مرد جوانی 
به نام شــاهرخ در این پرونده به دست 
آمد. شــاهرخ پسر یکی از سناتورهاي 
سرشــناس بــود کــه کارآگاه پس از 
پافشاري براي بازجویی از او، توانست 
حکــم توقیف و بازجویی از شــاهرخ را 
بگیــرد. به همین خاطر ســریع به خانه 
سناتور رفت. شاهرخ بعد از دستگیري 
به اداره  آگاهى منتقل شــد، اما منکر قتل 
زن جوان شــد و ادعا کرد او را فراموش 
کــرده و آخرین قرارشــان یک ماه قبل 
بــود. در حالی که تحقیقات براي یافتن 
قاتل لاله بی نتیجه مانده بود، جســد زن 
دیگري که با طناب قهوه اي خفه شــده 
بود، در حوالی میدان راه آهن پیدا شــد. 
بررسی این جنایت احتمال قتل سریالی 

زنان را قوت بخشید. 
و حالا ادامه داستان


